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 38تفسیر سوره مائده، جلسه 

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَبِهِ نسَْتعَِین وَصَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ»

الِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَْوْا وَآمَنُْوا   لیَْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ جُناَحٌ فِیماَ طَعمُِوا إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّ

یدِْ تَناَلُْهُ أَیْْدِیكُمْ      یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُ ﴾۳8﴿ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ  وا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَِْیٍٍْ مِْنَ الصَّْ

یاَ أَیُّهاَ الَّْذِینَ آمَنُْوا لَْا تَقْتُلُْوا      ﴾۳۹﴿وَرِماَحُكُمْ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَافُهُ بِالْغیَْبِ فمََنِ اعْتَدَى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذَاَبٌ أَلِیمٌ 

 هدَْیاً بَالََِ الكَْعبَْْ ِ  مْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعََمِّدًا فَجَزاٌٍَ مِثْلُ ماَ قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عدَْلٍ مِنْكُمْالصَّیدَْ وأََنْتُ

هُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَیَنْْتَقِمُ اللَّْهُ منِْْهُ وَاللَّْهُ     أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مسَاَكِینَ أَوْ عدَْلُ ذَلِكَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفاَ اللَّ

 حُرُماً وَاتَّقُوا أحُِلَّ لَكُمْ صَیدُْ الْبَحْرِ وطََعَامُهُ مَتاَعاً لَكُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَیْكُمْ صَیدُْ الْبَرِّ ماَ دُمْتُمْ ﴾۳۹﴿عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ 

 ﴾۳۹﴿اللَّهَ الَّذِي إِلَیْهِ تُحشَْرُونَ 

چه كه مشخص و قطعی  آن ؛ چونآنچه در جلسه گذشته بحث خمر و میسر انجام شد ولی نه در فضاي فقهی

كه حكم حرمت آمده باشد و شخص بْه هْر دلیلْی یرهیْز      كه قبل از این است، این است كه به جهت فقهی این

كه حكم حرمتی بیاید، مهم نیست كه فرد به چْه   ها مهم نیست. در مباحث فقهی قبل از این این  كرده، یا نكرده،

سبك فقهی دارد؛ مثلا  كه هم داریم آیاتیشود.  بحث فقهی هم نمین، دلیلی مثلا خمر خورده! لذا در ییرامون آ

؛ اگْر كسْی در   (8)مائْده   «فمََنِ اضْطُرَّ فِی مَخمَْصَْ ٍ َیَْْرَ مُتَجَْانِفٍ لِْمُِْمٍ    »شود.  جا كه بحث اضطرار مطرح می آن

ها در جایی است كه حكْم حرمْت آمْده،     این، (1۹۹)انعام  «فمََنِ اضْطُرَّ ََیْرَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ»اي قرار گرفت یا  مخمصه

كه بطلبد؛  این یعنی نه  خواهد میته یا گوشت خوكی را بخورد، باید َیر باغ و لا عاد مصرف كند؛ وقتی شخصی می 

توانیم گوشت خوک بخوریم. البته در بحث فقهی این قیود هم  مثلا بگوید  ایول در این مخمصه گیر افتادیم و می

جا دارد مراتب تقوا، ایمْان و عمْل صْالا را بْه      نطلبد و تجاوز از حد هم نكند، منتها در اینآید كه شخص  نمی

ایمان و عمل صْالا بْه     ؛ شخص با تقوا،«إِذَا ماَ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا» كند. ترتیب بیان می

جا عمل صالا از چنْین ایمْانی    گر لزومی ندارد بحث عمل صالا را بكند. آنرسد كه دی تقواي بالاتر و ایمانی می
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كْه   هْاي لازم و متعْدي تْا ایْن     ي احسْان  ؛ مرتبْه «ُُمَّ اتَّقَْوْا وأََحسَْْنُوا  »باز می رسد به تقواي بالاتر  جوشد. می

 . «وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحسْنِِینَ« »محسن»بشود « احسنوا»

یمحسنشدن!پروژه

محسنین شدن هم براي خودش یك كاري است؛ یعنی كسی جدي جدي با خودش مثل یك یروژه عمل این 

؛ یعنْی  مغفرتشود  آید! و این روند آخرش می كند كه چیزي از آن در نمی جوري كه آدم زندگی می كند. همین

.. و خیلی ها بشود. این مقامبرسد و تالی تلو مقام مقربین  وجنت رضوان ، اما اگر بخواهد به «باشه بیا برو بهشت!»

روند. البته راهش بسته نیست؛ مثل قله اورست كه راهش باز است، ولی  كم هستند كسانی كه این مسیرها را می

گویْد  مْن صْدهزار نفْر را      مْی « روضه المتقْین »رود. عرض كردیم كه مجلسی اول در  كسی این مسیر را نمی

مسیر را برود! باید براي این مسْیرها طْرف بْا خْودش آن را بْه       هدایت كردم، ولی حتی یك نفر را ندیدم این

، باید براي خودش یْك بیسْت   دارد طور كه یك درسی را براي خودش واحد برمی عنوان یروژه كرده باشد؛ همان

كْه   ریزي كْرده باشْد و الا تْرویی ایْن     واحدي بردارد. اگر كسی این كارها را كرد و این جور براي خودش برنامه

خواهید نگاه  شود. كار لازم دارد. اگر شما به عنوان شاهد می خوشان یك یا حسین بگو و برو! این جور نمی خوش

آخِْذِینَ مَْا آتَْاهُمْ    *  إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وعَُیُْونٍ ! »را نگاه بفرمایید بكنید، آیات معروف سوره مباركه ذاریات

هْا   كننْد. چْرا ایْن    دهْد اخْذ مْی    ها آنچه را خدا بدیشان می ؛ این(1۹-1۹)«لِكَ مُحسْنِِینَرَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كاَنُوا قَبْلَ ذَ

ي خاصی از  اند؟ معلوم است یك درجه یعنی چه بوده اند. ها ییش از این محسنین بوده اند؟ چون این گونه شده این

خوابیدنْد   اند كه كمی از شب را می مدام این جوري بوده؛ (11)«مِنَ اللَّیْلِ ماَ یَهْجَعُونَ 1كاَنُوا قَلِیلاً»متقین هستند 

هْا مْدام در سْحرگاهان اسْتغفار      ایْن  ؛ (13)«وَبِالْأسَْْحَارِ هُْمْ یسَْْتَغْفِرُونَ   »و این براي خودش یك یروژه اسْت.  

ها بوده و در چهره وجه الخلقی شان هم این جْوري نبْوده كْه یْك كمكْی       كردند. این چهره وجه اللهی آن می

هْا در اموالشْان    ؛ ایْن (1۳)«وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَْحْْرُومِ »بلكه این هم برایشان یك یروژه بوده   كردند، می

هاي تفخیم  از تنوین« حقٌ»كند. )تنوین  سائل و محروم حقی بوده و معلوم است براي این بخش هم دارد كار می

كنْد. اگْر    رود و تشویق می كنند. گاهی كسی بالاي منبر می یق هم میها به كمك تشو این«( رجالٌ»مثل   است؛
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ولا یحْ  علْی طعْام    »هْا یْاد كْرده     ها جْزٍ جهنمْی   كسی كلا به كمك دیگران را تشویق نكند، قرآن از این

؛ تشویق و ترَیب به كمك به مسكین نكند، اما این محسن در اموالش حقی براي سائل و محروم قرار «المسكین

توانْد   دهد كه مْی  نشان می اگر شما با ذخیره این آیه برگردید به سوره معارج، به آیاتی كه شرایط كسی راداده. 

إِذَا مسََّْهُ  »؛ انسان اصلا حریص خلْق شْده   (1۳)«إِنَّ المِْنسَْانَ خُلِقَ هَلُوعاً»خلق و طبع اولی خودش را عوض كند 

؛ وقتی خیْري  (21)«وَإِذَا مسََّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً»اهل جزع و جیَ و داد است  ؛ وقتی به او شر برسد، (22)«الشَّرُّ جَزُوعاً

گوید  این یول  رسد، می خواهد. وقتی یولی به او می دهد. براي خودش می به او برسد، در اختیار دیگران قرار نمی

كه یولی از ارث به من رسْیده،   گوید  حالا الان چه چیز كم دارم؟ بروم بخرم! نمی به من رسیده، نگاه كنم ببینم 

چه مشكل فرهنگی در این كشور هست؟! آدم این جوري است كه اگر هنر كند مقْداري از آن را صْدقه بدهْد،    

هاي ما براي این نیست كه ما الان به فكر  كه این یول از بین نرود! چون خیلی از این صدقه دادن هم براي این آن

دهد كه از خودش دفع بلا بكند،  ولی صدقه می  ها مورد یذیرش نیست، م كه اینگویی محرومین افتادیم! البته نمی

كه بخواهد به قرب الی الله برسد  كه به فكر محرومین جامعه باشد، یا این یعنی كاملا یك جور معامله است، نه این

ام سالم بماند!  ومانیهزار ت ۹2دهم كه  تومن می ۹ها نیست. بلكه  و برود به سمت مقام محسنین؛ اصلا این حرف

 دهید. جوري یول می هاي بیمه هم همین كنم. شما به شركت در حقیقت دارم خودم را بیمه می

هركسی با خودش صادقانه بررسی بكند، ببیند این كارش آیا در حد بیمه است؟ در حْد دریافْت آبروسْت؟    

؛ یعنی انسان در فهم هر چیز عالم باشد (1۹)قیام   «2صِیرَةٌبَلِ المِْنسَْانُ عَلَى نَفسِْهِ بَ»بالاخره آدم به خودش بیناست 

دهْد، بْراي آبْروي     اندازد، این خرجی كْه دارد مْی   داند این هیئتی كه دارد می در فهم خودش علامه است. می

خواسْتی از تْو    همه هیئت انداختم... می ها را با خدا محاسبه نكند كه من كه این دهد. دیگر این خودش دارد می

آقا  خواستی بگویند  حاج ریف كنند كه كردند! بالاخره یك معامله نقدي بود و جزایت را هم دریافت كردي. میتع

قبول باشد! حاج آقا خدا به مالت بركت بدهد! مردم هم گفتند دیگْر! بْالاخره شْخص خْودش عمْق كارهْا را       

سْوزي،   دهد براي مواقْع آتْش   میشود. گاهی حكم صدقه حكم بیمه است؛ مثل این كه به بیمه یول  متوجه می

كه بعد از حادُْه جبْران    شود، نه این تر است؛ چون خودش مانع بروز حوادث می اش ابتكاري ولی این صدقه بیمه
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وَإِذَا مسََّْهُ الْخیَْْرُ   »كه چیزي نیست كه بخواهد شخص را به مقاماتی برساند. آدم این جوري اسْت كْه    كند! این

دارد و به این فكر است كه مشْكلات   دهد و براي خودش نگه می او برسد به دیگران نمی؛ وقتی خیري به «مَنُوعاً

 خودش را راه بیندازد.

« مصْلی »تواند طبع اولی خودش را دستكاري كند كْه   آید و می آن موقع، فقط كسی كه بر این امر فائق می

؛ یعنی مصْلی روي خلْق و طبْع    (22)معارج  «ینَإِلَّا الْمُصَلِّ»تواند چنین كاري بكند.  است. یعنی فقط نمازگزار می

ها دائما  ؛ این(28)همان  «الَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»ها چه كسانی هستند؟  كند. این اولی خودش هم نفوذ می

وَالَّذِینَ فِی أَمْْوَالِهِمْ  »خوانند  بلكه بسیار و كامل نماز می كه دائما در حال نماز خواندن هستند،  اهل نمازند. نه این

بینید همین مصْلی یْك    و بعد می (2۹-2۹)همْان   «وَالَّذِینَ یُصدَِّقُونَ بِیَوْمِ الدِّینِ*  لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم *حَقٌّ مَعْلُومٌ 

وَآمَنُْوا وعََمِلُْوا    إِذَا مَْا اتَّقَْوْا  »ها در بستر تقواسْت   كند. و همه این كه تصدیق روز جزا می عالمه ویژگی دارد  این

 كند! كند یا نمی كه آیا كمك می ، نه این«الصَّالِحاَتِ ُُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ُُمَّ اتَّقَوْا وأََحسَْنُوا

منتها روي وجْدانش دارد كمْك    كند،  فرمودند  مثلا یك آدم لائیك هم كمك می آقاي جوادي سر درس می

نیست، ایْن  « انما یتقبل الله من المتقین»كند، اصلا داخل بحث  یكند. كسی كه روي وجدانش دارد كمك م می

كه وجدان نزد شارع اعتبْار دارد،   همین كند، و  كه روي وجدانش دارد عمل می در حد تخفیف عذاب است. همین

كارش در حد تخفیف عذاب است. این را مقایسه نكنید با كسی كْه فْی سْبیل الله و للَّْه دارد كْاري را انجْام       

دهنْد، و   ظْاهر یْك كْار دارنْد انجْام مْی       دهد، هر سه به حتی كسی كه ریایی دارد كاري را انجام می دهد،  می

كه از متون دینی براي ما واضا است كه كسْی ریْایی كْار     ها فرق است. این كارشان هم تأُیر دارد ولی بین این

كنْد بْا    قطعا كسی كه روي وجدان كار میكند، با هم فرق دارند، یس  كند با كسی كه با نیت خدایی كار می می

كند فرق دارد. و الا نماز ما با نماز امیرالمؤمنین چقدر فرق دارد؟ شْاید بْه جهْات ظْاهري       كار میكسی كه لله

كشْد،   ساعت نبوده كه! نماز آیت الله بهجت تا یك حدي طول می ۹2كمی فرق داشته باشد. نماز امیر المؤمنین 

هاست. نیت مثل عددي اسْت كْه روي چْك     الله بهجت؟ این مال همین نیت د نماز آیتشو ولی كجا نماز ما می

ي هم است، فوقش یك كم كوچْك و بْزرا اسْت و بعضْی كْاربن دارد و       ها اندازه نویسند؛ یعنی همه چك می
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شته هم است، ولی قیمت چك به متن و مبلغی است كه در آن نو  ها هم به اندازه ي چك بعضی ندارد. قیمت ورقه

 وَالَّذِینَ هُمْ مِنْ عذََابِ رَبِّهِمْ مشُْفِقُونَ«  بینید مصلی )با وصف اسمی( لذا می  شود و همین است كه اهمیت دارد، می

ْ  * وَالَّذِینَ هُمْ لِأَماَنَاتِهِمْ وعَهَدِْهِمْ رَاعُونَ» (2۳و 21)معارج  «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظُونَ * مْ بشَِْهَادَاتِهِمْ  وَالَّذِینَ هُ

 وَالَّْذِینَ هُْمْ عَلَْى صَْلَاتِهِمْ    »گیري! كْه مصْلی یعنْی ایْن!      یك مصلی و هزار جور نتیجه (82-88 )همان «قاَئِمُونَ

خوانند. قشنگ  ؛ كسانی كه محافظت بر نمازشان دارند. نماز را تند و تند و با كله معلق نمی(8۹)همان  «یُحاَفِظُونَ

جا هم  بینید در این ها وصف محسنین است. می بخواند. به قرینه سوره ذاریات معلوم است كه اینرود كه نماز  می

 است.« حق معلوم لسائل و المحروم»مثل سوره ذاریات بحث 

؛ مقْام  «أعبْدُ الله كأنْك تْراه   »اند كه  احسان هم داراي مراتبی است؛ براي همین در مورد مقام احسان گفته

 بیند. یرستد در حالتی كه كَأنَّ خدا را می رسد خدا را می قتی كسی به آن مقام میاحسان مقامی است كه و

معارفدینبعدازمعارففطریاست

هایی وجود دارد. ایْن را هْم بگْویم كْه بحْث ایْن        این بحثی در احسان و مقام محسن بود. بالاخره بالاتري

دین مایه بگذارد! مثلا این حرف امْام كْه عبْور از    اش از  خواهد ترویی چیزي بكند، همه نیست كه وقتی آدم می

چراغ سرخ حرام شرعی است، این سر جاي خودش حرف درستی است، ولی قرار نیست تبلیَ دین ایْن جْوري   

چراغ قرمز را رد نشو دیگر! یا حتما باید بگوییم دروغ و َیبت حرام است؟ خوب دروغ نگو! خیلی   باشد! آدم باش،

دن چیز بدي است؛ یعنی سرمایه گذاشتن از دین براي این سطوح درست نیسْت. دیْن   واضا است كه َیبت كر

شود كه وقتی طْرف از   براي این سطوح نیامده. َیبت و دروغ كه احتیاج به وحی ندارد! دین از آن جا شروع می

اركْان دیْن بْا     دارد، از آن به بعد دین دست او را بگیرد و بالا بكشد وگرنه بسیاري از اجْزاٍ و  فطرتش یاس می

اند آن  ؛ انبیاٍ آمده«لیُثِیروا دَفاَئنَ العُقُول»همین مفاهیم فطري و وجدانی قابل فهم است و به قول امیر المؤمنین 

ها را بیرون بكشند و بگوینْد ایْن    ها را كشف كنند؛ یعنی بروند در اعماق وجود طرف و از آن اعماق دفینه دفینه

دیدي برایت اكتشاف كردیم. اُاره كردیم؛ یعنی در وجود شخص انقلاب  نمی هاي توست. خودت هم جزٍ گنجینه

كند و بْا یقْاتلون فْی     بینید فی سبیل الله كار می فرهنگی كردیم و او به جاي این كه با وجدانش كار بكند، می
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ید از درون مْا  ها را یك كسی با كند. این گنجینه سبیل الله و هجرت فی سبیل الله و اصلا در فاز دیگري فكر می

 استخراج بكند و آن انبیاٍ و وحی و دین است و الا این حدود احتیاج به دین ندارد.

اولعقلوفطرتوسپسدین

خواهی چیزي بگویی، لطفا از دین خرج نكن! از  گفتیم  اگر می كردند می سفیر كه در رسانه كار می  ما به گروه

ها با فهم  گوید! در صورتی كه این چیزها احتیاجی به دین ندارد. این می دین مایه نگذار! كه دین دارد الان این را

هاي دینی و تبلیَ هر چیْزي بْا عنْوان دیْن،      همه تراكم بحث كنم این شود. بنده عرض می متعارف فهمیده می

 شود كه طْرف دیگْر بْه وجْدان     كه بگویید هر چیزي یا حلال است یا حرام است. این باعث می مخلّ است، این

ي آَْاز دیْن از    كند فلان چیز حلال است یا حرام است؟! در حالی كه نقطه كند و سؤال می خودش مراجعه نمی

؛ رو كن به دین با فطرتی كه بر آن مفطور (82)روم  «فَأَقِمْ وَجهَْكَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهْاَ»

 است.

شود، به خاطر تراكم مفاهیم دینی در سطا جامعه است. مْا   ث دینی حال به هم زن میها كه بح خیلی وقت

چه احتیاجی به این همه مفاهیم دینی داریم؟ آدم باش! از چراغ قرمز رد نشْو! آدم بْاش! دروغ نگْو! آدم بْاش!     

 فهمد.  می ها را  ها را سرزنش نكن! خود آدم به وجدان و فطرتش مراجعه كند، این آدم

هایقومیدرتضادنیستباسنتدین

ام كه یكْی از بزرگْان فرمودنْد      كه با مفاهیم دینی به جنگ بعضی چیزها رفتن درست نیست. شنیده یا این

روند گومبا  خواهند بكنند؟ مثلا می مگر مردم در شب یلدا چه كار خاصی می«! مراسم شب یلدا شرک آلود است»

شوند، فوقش هندوانْه   ها دور هم جمع می اي است كه مردم و خانواده هكنند! شب یلدا یك سنت صالح گومبا می

شود براي این است كه  ها شلوغ می شكنند، خوب بكنند! مگر َیر این است؟ اگر هم خیابان خورند و تخمه می می

ر( روند. این جاست كه امیْر المْؤمنین )در عهدنامْه مالْك اشْت      دارند به بهانه بلندترین شب سال دیدن هم می

اي را كْه   هْاي صْالحه   ؛ سْنت (۹8)نهی البلاَه  نامه «ولَاَ تَنْقُ ْ سُنَّ ً صاَلِحَ ً عمَِلَ بهَِا صدُُورُ هذَِهِ الاُْمَّ ِ»فرمایند   می

خواهند بكنند، كه مبارزه با  ها خو گرفته، نق  نكن! مگر مردم در شب یلدا چه كار می هاي این امت به آن سینه
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بینی یكسري مفاهیم دینی  شود، می سوري می كار؟! تا نزدیك نوروز و شب یلدا و چهارشنبهرود در دستور  آن می

باستان است و ما مسْلمانیم، بایْد ایْن عیْد را      شود كه مثلا نوروز چون مربوط به ایران دارد خرج این چیزها می

هایشان  كنند؟ خانه گر چه كار میمنتقل كنیم به روز َدیر! بابا! با این نوروز صدور این امت شكل گرفته و مردم م

رونْد و الان هْم كْه ضْرورت دیْد و       كنند، این كه كار خوبی است و بعد هم به دید و بازدید هم می را تمیز می

هاي صالحه، و شكسْتن   فرماید  با مدام جنگیدن با سنت بازدید خانوادگی بیشتر شده. حضرت به مالك اشتر می

ها اصلا اسلامی نیست و ایرانی اسْت و از قْدیم هْم     خواهد افتاد. خیلی از سنتها، وزر و وبالش به گردن تو  آن

بوده. اگر شما احكام را نگاه بكنید، بسیاري از احكام معامله امضایی و تأییدي است؛ یعنی شارع رفتْار اقتصْادي   

كند! این جْور نیسْت    می كند و از دو تاي آن نهی ها را امضا می مردم را دیده و آن را امضا كرده و كثیري از این

خْواهم یْك دور دیگْر از     خود بوده و من می اش بی كه اسلام بیاید و همه ماقبل خود را شخم بزند و بگوید همه

هاي كوبایی شْكل گرفتْه و اسْلام تمْام      هاي مردم حتی سنت اول بچینم! این نیست! لذا شرع با رحم به سنت

 فرماید.  فرماید و از برخی هم نهی می می ها را امضا یذیرد و آن هاي صالحه را می سنت

مَ اللَّهُ مَنْ یَخاَفُْهُ بِالْغَیْْبِ   یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَِیٍٍْ مِنَ الصَّیدِْ تَنَالُهُ أَیدِْیكُمْ وَرِماَحُكُمْ لِیَعْلَ(  »۳۹)

آزماید )با دو تأكید( به یك چیزي از  ؛ اي مؤمنین! حتما خداوند شما را می«أَلِیمٌفمََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذَاَبٌ 

 كه خدا بداند چه كسی هست كه از خدا بترسد. رسد تا این هاي شما به آن می صید كه دستان و نیزه

تْا معلْوم   »اشتباه است كه هاي فعلی خداوند است و  ها علم كه خدا بداند. این تا این  ؛«لِیَعْلَمَ اللَّهُ»كه دارد  این

شود خْدا   داند. مگر می معنا كنیم. فعل هم حادث است و خارج از ذات خداست و خدا در همان نقطه می« بدارد

دهْد و رزاق   شود خدا رزق ندهد؟ بله در جایی خدا رزق نمی كه بگویید مگر می نداند؟ بله! به علم فعلی؛ مثل این

 شود. شود و به خدا نسبت داده می م فعل انتزاع میاز اسماٍ فعلی خداست و لذا از مقا

در بدن نیست، در بدن حلول نكرده؛ مثل رنگ در جسم كه اگر یك تكه از جسْم  « حالّ» 8دانید كه نفس می

یر  كنید كه منِ شما  لب یرد؛ مثلا اگر سرانگشت را قطع بكنید، احساس نمی را بزنی یك تكه از رنگ هم با آن می

كند؛ یعنْی   ر ویژگی نفس است كه ذاتاً مجرد است، ولی در مقام كارش و فعلش مادي عمل میشد! این به خاط
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خواهد ببیند باید چشم در راستایی عمل كند و معداتی درست بكند كه نفس بتوانْد ببینْد. ایْن مجْرد نْه       می

واحد دارد؛ مثل  خورد، اختلاف نه ساكن؛ یعنی دیمانسیون و واحدهاي آن به تحرک و سكون نمی متحرک است، 

شود به زوج و فرد، درخت كه بْه زوج و   كه من از شما بپرسم درخت زوج است یا فرد است؟ عدد تقسیم می این

درخت و عدد با هم اختلاف واحد دارند. این یك چیز است و آن یك چیز دیگر! نفس هْم   شود! فرد تقسیم نمی

توانْد   كْه مْی   اي همین حركت مكانی هم ندارد. نه ایْن نه متحرک؛ چون بعد و مكان ندارد و بر نه ساكن است، 

. اصلا ۹هاي دیگر است شود كرد و این در واحد، دكا و دیمانسیون داشته باشد و ندارد بلكه اصلا برایش تصور نمی

كْنم وقتْی دارم حركْت     جوري است كه من احسْاس مْی   گویند یس چرا این در فضاي دیگري است. بعضی می

كنْیم كْه نفْس جْا      جا نیستم ولی بحث می روم دیگر این كند؟ من وقتی می د حركت میكنم، نفس من دار می

 ندارد! 

كند، بلكه تجربه شْما ایْن اسْت     نفس شما دارد حركت می  جواب  اگر دقت كنید تجربه شما این نیست كه

نفْس شْما    گیْرد،   كند و در تیررس بعضی اشیاٍ قرار مْی  بینید وقتی بدنتان به سمت جاهایی حركت می كه می

نفستان این را  گیرد،  رود و در تیررس این اشیاٍ قرار می جا می كند؛ یعنی بدنتان آن خصوصی می دارد ادراكات به

گیرد یْك ادراكْات دیگْري ییْدا      گردد و در تیررس چیزهاي دیگر قرار می كند و وقتی نفستان برمی میادراک 

كنم، بلكْه بْدن    كند. آدم خیلی باید روي خودش دقت كند تا این تجربه را متوجه بشود كه من حركت نمی می

ام  دري با بدنم انس گرفتهشود، ولی من به ق كند و با حركت بدن ادراكات جدید براي نفس حاصل می حركت می

سه بعدي و چهْار بعْدي، شْما در صْحنه       3dكنم؛ مثلا در این سینماهاي  كه خودم را در صحنه احساس می

فهمید كْه در صْحنه    كنید در صحنه هستید! اگر آن عینك مخصوص را بردارید می نیستید، ولی واقعا حس می

نیستید، ولی چون عینك روي چشْمتان اسْت و تمْام    كنید. شما متحرک  نیستید و اصلا در صحنه حركت نمی

نفس هم همین جوري است؛ یعنْی اصْلا    كنید!  شما خودتان را در صحنه احساس می افتد،  اتفاقات دارد می  این

كند و خودتان  نفستان ادراكات جدید می شود،  جایی نیست، منتهاي مراتب وقتی بدن شما به سمتی نزدیك می

  فهمد. خدا به جهت ذاتی جایی نیست، كسی این را تجربه بكند، معنی علم فعلی حق را میكنید. اگر  حركت نمی
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جْا   كند. و وقتی آن جا را ادراک می جا نفس در مقام فعل آن آن كند،  رود ادراكاتی می ولی در مقام فعل وقتی می

ات فعل و صفات ذات است كه كند. یكی از مباحث مهم فلسفی همین صف جا را ادراک نمی كند، این را ادراک می

؛ یعنی تا خدا «لیعلم الله»شود   باید به جاي خودش محول بشود. ولی این حرف اساسا نادرست است كه گفته می

 ، منتها در مقام فعل.«تا خدا بداند»معلوم بدارد. معنی درست این است كه 

ان تجهر بالقول فانه یعلم السْر و  »داند   خدا همه چیز را می«. داند می»مشخص است كه خدا به جهت ذاتی 

دانْد. )سْرّ آن چیزهْایی     سرّ و نهان را می  داند، كنید، نه تنها خدا جهر را می ؛ اگر شما آشكارا صحبت می«اخفی

داند. اخفی آن چیزي است كْه آن شْما را    اید( و خدا اخفی را هم می است كه شما در چنگ خودتان نگه داشته

ت. یك چیزهایی در ضمیر ناخودآگاه ماست كه ما را در چنگ خود نگه داشته است در چنگ خود نگه داشته اس

 كشد. ها مال همان اخفی است كه دارد ما را این طرف و آن طرف می كه اصلا تمام علاقه

فرماید  آزمایش خاصیت  نهی البلاَه كه می ۳8روایت خوبی در این زمینه هست از امیر المؤمنین در حكمت 

؛ كسی از خدا نخواهد كه خدایا من به فتنْه دچْار   ««اللَّهُمَّ إِنِّی أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتْنَهِ»یَقُولَنَّ أحََدُكُمْ   لا»دنیاست 

كه كسی بگوید  خدایا من نمیْرم! اصْلا    مثل این شود. از خدا سؤالی را نكن كه ممكن نیست؛  كه نمی نشوم! چون

كْه احْدي نیسْت مگْر ایْن كْه        ؛ براي این«أَحدٌَ إِلاَّ وَهُوَ مشُْتمَِلٌ عَلَى فِتْنَهٍ لِأَنَّهُ لیَْسَ»قرار نیست كسی نمیرد. 

شْان، بْه محْیط     شوند. آزمایش به شوهرشان، به زنشان، به بچه مشتمل بر فتنه است؛ یعنی همه دچار فتنه می

مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْیسَْتَعذِْ مِنْ مُضِْلَّاتِ  لكَِنْ وَ»دهند. ها می به مالشان، به دینشان. همه یكسري از این آزمایش  كارشان،

هْایی نشْوم    از مضلات فتن به خدا یناه ببرد كه خدایا من دچار فتنه  خواهد استعاذه بكند، ؛ اگر كسی می«الْفِتَنِ

نَّمْا أَمْْوالُكُمْ وَأَوْلَْادُكُمْ    وَاعْلَمُْوا أَ   »فَمِنَّ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ یَقُولُ »كننده باشد و من در این فتنه گمراه بشوم!  كه گمراه

ي آزمایش هسْتند.   ها وسیله ؛ خداوند فرموده است كه بدانید كه اموال و اولاد شما فتنه هستند؛ یعنی این«فِتْنَهٌ

هُمْ وَمَعْنَى ذَلِكَ أنََّْهُ یَخْتبَِْرُ  »اولاد، محیط كار، زن و بچه دارد و این اموال و اولاد به عنوان مثال است.  آدم مال، 

و معنی فتنه این است كْه خْدا بنْدگانش را آزمْایش       ؛«باِلْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لِیَتبََیَّنَ السَّاخطَِ لِرِزْقِهِ، وَالرَّاضِیَ بِقسِْمِهِ

كه خْدا   كند با اموال و اولاد تا روشن شود چه كسی َضبناک است از قسمتش و چه كسی راضی است؟!. این می



12 

 

زند و یك موقع كسی راضی بْه قسْمتش    كند؟! یك موقع طرف با تندي با خدا حرف می طور میچرا با من این 

خواهد با این قضیه زیرهْا رو   و خدا می ،كه خدا اعلم است ؛ با این«وَإِنْ كَانَ سُبْحاَنَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفسُِهِمْ»است. 

فهمد. بارها به نقل از یكی اسْاتید   و كردن اولا خودش میبیاید و معلوم بشود و حجت تمام بشود. در این زیر و ر

ما مثل استخرهاي آبی هستیم كه كف آن مقدار زیادي لجن دارد. وقتْی آب را از    فرمودند  ام كه می عرض كرده

 ها بالا بیاید! البته اي است، ولی امان از موقعی كه این استخر هم بخورد و لجن بینی آب تازه زنی می رو دست می

فهمد كه كیست؟! تا اگر احتیاج به لایروبی  كه خود شخص می ها یك خاصیت خوبی دارد و آن این این بالا آمدن

كه افعال ظْاهر بشْود كْه براسْاس      براي این ؛«وَلكَِنْ لِتَظهَْرَ الْأَفعَْالُ الَّتِی بهِاَ یسُْتَحَقُّ الثَّواَبُ وَالْعِقاَبُ» دارد بكند.

اب بشود؛ یعنی افعالی انجام بدهد كه هم خودش متوجه بشود، هم حجت تمام بشود تا ها مستحق ُواب و عق آن

 بشود كسی را عقاب و ُواب داد. 

هْا در قْرآن نشْان     دهد و خیلی وقت آورد و نشان می یس ویژگی این امتحانات این است كه طرف را بالا می

ها براي این است كه كسانی كه راه به سْمت   آزمایشها، بلاها و  فتنه ها تمام این فشارها،  دهد كه بعضی وقت می

كنند، با این بلاها یك راهی ییدا بكنند به سمت خدا؛ یعنی طْرف خْدا را بفهمْد. اتفاقْا از اعظْم       خدا ییدا نمی

 ۹خواهد خدا را ییدا بكند، همین چیزهاست. براهینی كه كسی می

هْا همْین بحْث یشْت در      دا كْنم؟ خیلْی وقْت   توانم یی یرسند كه خدا را چطوري می توده مردم وقتی می 

گوید كْه   بیمارستان كه همان ماجراي فلك است، برایشان حجت است. این ماجراي فلك را قرآن در چند جا می

ولی چندان هم  شود،  دهد كه درست است كه ییدا می ولی اتفاقا خدا نشان می  شود خدا را ییدا كرد، این جاها می

خورد، یْا مْن آشْنا دارم،     كند الان من یولدارم، ولی به درد نمی وقتی طرف احساس میخورد! یعنی  به درد نمی

جْا كْه    ها فرو ریخْت. آن  كند همه این خورد؛ یعنی در یك لحظه احساس می یارتی دارم، به درد نمی  علم دارم،

كْه   آید. ایْن  هم ییش میها براي همه  كند. این صحنه بینی ناگهان طرف خدا را ییدا می می  ریزد، اسباب فرو می

جا بهترین راه خدایابی است. اگر نگْاه در   جا شكست. این اش این مال و یول، یارتی همه  می بینی حسب و نسب،

 ۹كه این نكته را دارد دقت بكنید! 22سوره یونس، آیه 



11 

 

كِ وَجَرَیْنَ بِهمِْ بِرِیاٍ طَیِّبَ ٍ وفََرِحُوا بِهاَ جاٍََتْهاَ رِیاٌ عَاصِفٌ وَجَْاٍهَمُُ الْمَْوْجُ   هُوَ الَّذِي یُسَیِّركُمُْ فیِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتمُْ فیِ الْفُلْ

لَمَّْا أَنْجَْاهمُْ إِذَا هُْمْ    ف * اكِرِینَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّمِنْ كُلِّ مَكاَنٍ وَظَنُّوا أَنَّهمُْ أُحِیطَ بِهمِْ دعََوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ لَئِنْ أَنْجَیْتَناَ مِنْ هذَِ

 * نْیاَ ُمَُّ إِلَیْناَ مَرْجِعُكمُْ فَنُنَبِّئُكمُْ بِماَ كُنْتمُْ تَعْمَلُونَیَبْغُونَ فیِ الأَْرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِنَّماَ بَغْیُكمُْ عَلىَ أَنْفُسِكمُْ مَتَاعَ الْحَیاَةِ الدُّ

 

یْا یشْت در بیمارسْتان     لزومی ندارد آدم این صحنه را آدم در كشتی ببیند، ممكن اسْت در هواییمْا،   البته 

  بیند همه چیز فرو ریخته است! ببیند. یك جاهایی انسان می

دهد  وزد و دارد سرنشینان را حركت می روید و این باد موافق می ؛ وقتی شما با كشتی می«هُوَ الَّذِي یسَُیِّرُكُمْ»

آید از هر طرف بْه صْورت رگبْاري. آن جْا      اي می اند كه ناگهان باد توفنده ها به باد سرخوش ؛ این«وَفَرحُِوا بهِاَ»

« دعََْوُا اللَّْهَ مُخْلِصِْینَ لَْهُ الْدِّینَ     »شْود،   مْی كه توانید آن را مدیریت بكنید. دیگر شخص محاط  دیگر شما نمی

اگر از این مرا نجْات   ؛ «أَنْجَیْتَناَ مِنْ هذَِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ لئنْ»با حالت اخلاص كه  خواند جا خدا را می همان

 بدهی من از شاكرین خواهم بود.

 ها را در رنْی  كند، تیپ آدم بینید عملا این یك حرف تیپیكال است. آیه داستان افراد خاصی را مطرح نمی می

؛ وقتْی  «لَمَّا أَنْجاَهُمْ إِذَا هُمْ یَبْغُونَ فِی الْْأَرْضِ ف»در این صحنه نیست.  ولی لزوما فشارند تا خدا را ییدا بكنند،  می

بینْی همْه چیْز     افتد بلكه ناگهان مْی  دهد )اذا فجائیه( این هم با یك آرامش و شیب ملایم اتفاق نمی نجات می

ناگهان بیرون كشیده شْد،   ولی وقتی  انگار كه سرندي بود كه در یك لحظه زیر آب رفت و یر آب شد، تمام شد؛ 

ذیِنَ كَفَْرُوا مِْنْ أهَْْلِ الكْتَِْابِ        »دیگر در آن آبی نیست. اگر این آیات را مقایسه كنید با سوره بینْه   لَْمْ یكَُْنِ الَّْ

سُولٌ مِنَ اللَّهِ یَتْلُو رَ»شوند. بینه چیست؟  ها منفك نمی تا بینه نیاید این ؛ «وَالْمشُْرِكِینَ مُنْفكَِّینَ حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَ ُ

؛ معلوم «وَماَ تَفَرَّقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتاَبَ إِلَّا مِنْ بَعدِْ مَا جاٍََتْهُمُ الْبَیِّنَ ُ» آن بینه است اصل ؛ خود رسول«صُحُفاً مُطهََّرَةً

ها تفرقه نكردند مگْر بعْد از    كه این شود نه در حول معارف رسول انجام میشخصیت است كه اتحاد حول محور 

وَمَْا أُمِْرُوا إِلَّْا لِیَعْبُْدُوا اللَّْهَ      »نگاه بكنید! « مخلصین له الدین»كه رسول آمد. حالا این قسمت را در برابر آن  این

ه كسْی را فشْار   كْ  گرایانه. این حق كه عبودیت بكنند براي خدا و امر نشدند مگر این  ؛«مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفاٍََ

چه كه امر شده این اسْت كْه    ! آنكه حنفاٍ نیست این بدهند كه حق را ییدا بكند كه گرایش به حق نیست كه! 
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میل داشْته باشْد و حركْت     ؛ فرد حق گرایانه به سمت خدا«حُنَفاٍََ وَماَ أُمِرُوا إِلَّا لِیَعبُْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ»

 بكند.

مَ اللَّْهُ مَْنْ یَخاَفُْهُ    یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بشَِیٍٍْ مِنَ الصَّیدِْ تَنَالُهُ أَیدِْیكُمْ وَرِماَحُكُمْ لِْیَعْلَ »رد كه دا این

 ترسد. دا میكه بداند چه كسی در َیب از خ ؛ تا این«بِالْغیَْبِ فمََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذََابٌ أَلِیمٌ

درباره این آیه این معنا را عرض كردیم كه این مال كف كار است؛ یعنی وقتی كسی ندیده، خدا را بپرسْتد و  

لوجدوا . »خشیت داشته باشد كه این خوب هم هست، منتها این خداي ندیده با آن خداي دیده خیلی فرق دارد

كند، به جهنم ندیده را قبول دارد  كسی كه خدا را ییدا نمیكند با  ؛ خداي ییداشده. كسی كه خدا را ییدا می«الله

لِیَعْلَمَ »دهد، خیلی فرق دارد. براي همین وقتی لحن كلام را نگاه بكنید، لحن مثبتی نیست!  و دارد كار انجام می

؛ كسی اگر «ذَلِكَ فَلَهُ عذَاَبٌ أَلِیمٌ فمََنِ اعْتَدَى بَعدَْ»؟! ترسد ؛ تا ببینیم چه كسی از خدا می«اللَّهُ مَنْ یَخَافُهُ بِالْغیَْبِ

 د، براي او عذابی دردناک است. تجاوز بكن بعد از این

امتحاناتسختبرایمؤمنانوامتحاناتپیچیدهبرایفاسقان

 بینید خدا دائمْاً  هایی كه شما دستور دارید كه كاري نكنید و بعد می . امتحانظاهر ییچیده است به ها امتحان

ها به خاطر خطاي خود شْخص اسْت كْه     دهد. برخی از آن ییچیدگی عوامل انجام آن را در اختیار شما قرار می

افزاید. اگر در داستان شهر بندري كه در سوره اعراف  كند كه بر ییچیدگی امتحان می دارد یك جور كارهایی می

مْثلا    دادند كه بررسْی كننْد،   ها می به حوزه هاي ییچیده است كه اگر آمده نگاه بكنید، از سنخ امتحان 1۹8آیه 

 گفتند  حالا این اشكالش چیست؟ دارد   می

ونَ لاَ تأَْتِیهمِْ یَوْمَ سَبْتِهمِْ شُرَّعاً وَیَوْمَ لاَ یَسْبِتُ وَاسْأَلْهمُْ عَنِ الْقَرْیَ ِ الَّتیِ كاَنَتْ حاَضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعدُْونَ فیِ السَّبْتِ إِذْ تأَْتِیهمِْ حِیتاَنُهمُْ»

 «كذََلِكَ نَبْلُوهمُْ بِماَ كاَنُوا یَفْسُقُونَ

؛ «شُْرَّعاً  یَْوْمَ سَْبْتِهِمْ   وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَ ِ الَّتِی كاَنَتْ حاَضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعدُْونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَْانُهُمْ »

ها صید  ها در روز شنبه كه قرار بود این  ر دریا بودند )شهر بندري( كه این ماهیدر كنا اي كه كند از قریه سؤال می
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؛ َیْر  «وَیَوْمَ لَْا یسَْْبِتُونَ لَْا تَْأْتِیهِمْ    »آمدند!( آمدند )شرعا جمع شارع است؛ یعنی اتوبانی می می «شُرَّعاً»  نكنند، 

 آمدند. شنبه هم نمی

انداختنْد. بْه ایْن كْه صْید       هْا را گیْر مْی    كردند؟ شنبه ماهیها چه  بینید امتحان ییچیده است و این می

توانیم حكْم بْدهیم كْه     توانند بررسی فقهی كنند! ما جایی می ها بدهید نمی گویند! الان این آیه را به حوزه نمی

وقتی  شود. ماهی گیر انداختن كه ماهی صید كردن نیست! جا صدق مفهوم احراز نمی مفهوم احراز بشود، ولی این

شود! یك حیْوان وحشْی را    گویند در ایام احرام صید نكنید، اگر حیوانی را نگه بدارید كه صید محسوب نمی می

ها در بركه اتوبْانی   كه شنبه اي است. این بینید كه امتحان واقعا امتحان ییچیده باید شكار كنی تا بشود صید. می

جا نیات  كند، باید این نشوید! كه كسی كه بررسی میشدند، از این ساده رد  رد می شدند و َیر شنبه هم رد نمی

ذَلِْكَ  »گوید   تواند كار فقهی بكند. باید مذاق الشارع را لحاظ بكند. براي همین می شارع را احراز كند، دیگر نمی

دادند  مداوماً انجام میها یك فسقی را  ؛ اگر ما این كار را كردیم به این دلیل بود كه این«نَبْلُوهُمْ بِماَ كاَنُوا یَفسُْقُونَ

امتحانْاتش سْخت     اي برمْدار حْق حركْت بكنْد،     ها را این جوري امتحان كردیم، وگرنه اگر یك جامعه وما آن

امتحان جنگ بدر، امتحان سختی بود اما ییچیده نبود. معلوم است كه كی به كی  شود. شود ولی ییچیده نمی می

رو  تر كه گره كور اسْت، روبْه   هاي ییچیده ردن، مرتب با امتحانكند به فسق ك اي كه شروع می است، ولی جامعه

 شود. هاي درهم ییچیده مواجه می هاي كلاف شود جامعه با این دست امتحان می

؛ ایْن  «ذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِماَ كَْانُوا یَفسُْْقُونَ  »گوید   كنیم، می گوید ما همه را این جوري امتحان می قرآن هم نمی

حالا بیا یك امتحان جدیْد! بدهیْد    كردند. به این دلیل است كه یك عده مدام داشتند فسق میامتحان ییچیده 

دانیْد كْه    شوند بوزینه! مْی  می« كونوا قرده خاسئین»ها اگر توانستند حل كنند! عمراً بتوانند! و بعد هم به حوزه

 بود.« سبت»بعد از امتحان « مسخ»مجازات 

صید در حد تیررس و دسترس برسد، معلوم نیست براي همه ایْن  « أَیدِْیكُمْ وَرِماَحُكُمْتَنَالُهُ »كه دارد  حالا این

ها بیاید؛ مثلا یرنده اینقدر یایین یرواز كند كْه   اتفاق بیفتد كه این به صید احتیاج داشته باشد و صید تا این لبه
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هْاي   م نباشْد چنْین امتحْان   . ممكن است كسی لازآن را با دست بگیرد! چون صید باید یك چیز وحشی باشد

 ییچیده یس بدهد.

 «لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَخَافُهُ بِالْغیَْبِ فمََنِ اعْتدََى بَعدَْ ذَلِكَ فَلَهُ عذََابٌ أَلِیمٌ»

ترسد، خدا در آیات متعددي این معنا  این نكته كه تا خدا اسرار شما را بداند كه چه كسی در َیب از خدا می

كنیم چیزي كه در فعل ما باشد مورد محاسبه خدا هست و در فقه هم همین است، در  فكر می را مطرح كرده. ما

وَإِنْ تبُْدُوا مَْا فِْی   »گوید   گوید فعل شما مورد محاسبه خداست، می . قرآن نمیگوید صورتی كه قرآن این را نمی

چه را هم  كنید مورد محاسبه خداست و آن چه ابداٍ و اظهار می ن؛ آ(23۹)بقره  «أَنْفسُِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاَسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

فرمایند خْود ایْن    كنید، مورد محاسبه خداست؛ یعنی ضمیر شما مورد محاسبه خداست. و بزرگان می اخفاٍ می

هایی خْود را   «لیبلونكم الله»یعنی ضرورت خودسازي! كه یك چیزهایی هست كه در درون من است كه در یك 

آورد و  كنْد، بیْرون مْی    خدا این را از ضمیر خْارج مْی   هد. طبق این روایتی كه عرض كردم، بالاخرهد نشان می

 چه در سرّ و اخفاي از سرّ خودت.   براساس آندهد نشان می

سَعْیُهُمْ فِْی الْحیََْاةِ   الَّذِینَ ضَلَّ *  قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ باِلْأَخسَْرِینَ أعَمَْالاً»از آیات كوبنده سوره كهف این است كه  

هْا؟ كسْانی كْه     هی خبرت بْدهم بْه زیانكْارترین   خوا ؛ می(128-12۹)«الدُّنْیاَ وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعاً

؛ «وهَُْمْ یَحسَْْبُونَ  ! »كنند و خودشان هم مطمئن هستند كه كارهایشان درست است؟ حركات گمراهانه دارند می

دهند! این خاصیت امتحْان   كنند دارند كار خوب انجام می دهند، فكر می ا مورد محاسبه قرار میوقتی خودشان ر

هایی بالا بكشد، به صْورت عمْل    این زیرها را در امتحان خواهد جزاٍ و یاداش بدهد،  است كه باید خدایی كه می

كه معلوم شود درون من و اخفاي از سرْ من چْه   اب و عقاب بدهد؛ لذا ضرورت دارد ها ُو در بیاید تا براساس این

شود كشف كرد؛ یعنْی نگْاه كْرد و     اند در شرایطی می چیزي هست. بعضی از بزرگان در مورد سرّ از اخفی گفته

كشف بكنْد و  ها را  كند و انسان این كند و این طرف و آن طرف می كنترل می دقت كرد كه چه چیزهایی من را 

و گذارند،  یك قدري احترام می مثلاً به یك كارگر  ؛شود بینید ضمیر ناخودآگاه در جاهایی خودآگاه می ناگهان می

هْاي جْدي    بینم یكی از ملاک كنم می گذارند. وقتی در خودم نگاه می دار خیلی بیشتر احترام می به یك سرمایه
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ها  را قبول نكردم. این« ان اكرمكم عندالله اتقاكم»به طور جدي  ها همین یول است! هنوز گذاشتن  من در احترام

بینم وقتی این آقا آمد من تمام قد بلند شدم، ولْی وقتْی    ؛ چون میكند همان چیزهایی است كه مرا كنترل می

شْود را خْورد! طْرف بایْد      آن آقا آمد من اصلا بلند نشدم! حتی نباید فریب ظواهري كه از اهل بیت صادر مْی 

من به بینْات و أیْمْان قضْاوت    »فرماید   دش مواظب خودش باشد؛ مثلا در روایات در بحث قضاٍ ییغمبر میخو

دانْم بعضْی از شْما     گویند  من می كنم. بعد ییغمبر می ؛ یعنی من به وسیله محاكم قضایی قضاوت می«كنم می

محكمه  لدید از خودتان دفاع كنید وب اید و تر نسبت به بعضی دیگر هستید؛ مثلا وكالت خوانده زبان الحن و چرب

و من هْم   كشید اي كه من ییغمبر قاضی آن هستم یك چیزي از مال رفیقتان بالا می بعد از محكمه را بپیچانید!

 آتش است.اي از  قطعهقطعا چه به شما دادم  آن؛ «ارالنَّ نْمِ  ًعَطْقِ هُلَ تُعْطَی قَنّمفَ» م ولیده آن مال را به شما می

بعْداً نگْویی مْن ایْن را از      خودت حواس خودت را جمع كْن!  اي از آتش را براي تو بریدم! من با این كار قطعه

 رسد كه آقا! خودت آدم باش! ي قضایی ییغمبر گرفتم! واقعا آدم به این می محكمه

ا بن محمْد بْن   ت امام جواد بودم. صالمن خدم گوید   می كند علی بن ابراهیم از یدرش نقل میروایت دیگر  

ل كه مسئول اوقاف قم بود، آمد ییش امام جواد)ع( گفت  یا سیدي! شما ده هزار درهم به من داده بودي كه سه

، بعْد كْه   «أنت فی حلّ»گویند   خرج بعضی بكنم، خودم احتیاج داشتم خرج كردم، شما حلال كن! حضرت می

رود مال اوقافی، سهم آل محمد و ایتام  البه كه طرف میگویند  ج شان می رود امام جواد به كنار دستی بیرون می

ْ فْلا أ أقْولَ  ظْن أنْ  راهُلٍّ أتَی حِی فِنِلْعَإجْ»گوید   آید می ، بعد میخورد را می و مساكین و ابن سبیل و فقرا ؛ «لْعَ

دهْد و   مْن را دارد در ایْن محْذور قْرار مْی      گْویم؟  می« نه»كنی من به او  گوید مرا حلال كن. آیا فكر می می

ؤالا سُ كَذَلِ نْعَ  ِامَیَالقِ مَوْیَ لنَّهُئَسْیَلَ اللهِوَ»گویند   گویم حلال، ولی تو آدم باش! بعد می گوید حلال كن! من می می

  كند. می بازخواست بدجوري از او ن یولی كه خورده فرداي قیامت؛ خدا از همی«اًیثَثِحَ

د در مقامش باشْد؛  گویند كه سكوت یا تأیید بای جا می در آنباید به شدت دقت بشود. « امام تقریر»در بحث 

طلبد. ایْن   دهد و حلالیت می آید امام را در محذور قرار می دهد و می نیروي متولی قم )امام( را از دست می مثلاً
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باید در ها را  نی اینعی  ؛آورند بودجه نیروي آن امام است. البته یك مقدارش حلال ولی در قیامت یدرت را در می

 اند! نه در فضایی كه امام را در محذور قرار داده ]و به آن استناد كرد[ فضاي كاملا طبیعی دید،

گْذرد،   ؛ آنچه در نفس و جانتان می(28۹)بقره  «وَاعْلمَُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ ماَ فِی أَنْفسُِكُمْ فاَحذَْرُوهُ»فرماید   قرآن می

ها بایْد بْه جْد مْورد      كند كه این داند و بازخواست می ها را خدا می كنید، این بعدا می نشینید چه فكرهایی می

 دقت قرار بگیرد.

 صلوات!                                                                                                             

 

                                                           
1
خواند. اما  گیرد و یك نماز شبی می زند؛ مثلا دنگش می جایی است كه گاهی از انسان سر می ام كه فعل آن تفاوت اسم و فعل را عرض كرده« كانوا قلیلا. » 

 خواند. میكسی در مقام اسم است كه مدام نماز شب 
2
 مثل علامه چون انسان كه مؤنث نیست كه بصیره صفتش بشود  . ة بصیره تاي مبالغه است؛ 

8
 كنیم جا بیان می هایمان داشتیم كه مثالی از آن را این را ما با طلبه« نفس». بحث  

۹
 دانید چیست. . شما كه مهندسی خواندید این اصطلاحات را می 

۹
رویم كه البته در  نشینیم ملت روي مخ ما هستند تا ییاده شویم؛ یعنی یك منبر مفتی می نشینیم راحت نیستیم. تا می می ما مثل شما وقتی در تاكسی - 

مردم با  حد خودش جالب است. من به یكی از رفقاي یزشكم گفتم كه اگر می خواهی حال ما را بفهمی رویوش یزشكی را بپوش و بیا توي خیابان تا بفهمی

د! یعنی از بحث نظري یزشكی با تو خواهند كرد تا معرفی تمام درد و بلاهایشان و بعد هم هرچه فحش به نظام یزشكی دارند حواله خواهند كنن ما چه می

 كنند. همه جوره دارد. كرد و البته بعضی هم تشكر می
۹
هاي عجیب و َریبی شروع شد. اولش  هو لنی شد یر كاه و موجرفتیم، یك سال ییش با لنی داشتیم قشم می 22. من خودم دقیقا در این صحنه قرار گرفتم.  

 شود. ها وصل می سیم آدم شود، جا كاملا خدا خودش را نشان داد كه وقتی اسباب قطع می همه ساكت شدند و یكهو همه تركیدند و آن


